
 .خاًن هیاى سالی سکتَ قلبی کرد ّ سریعاً بَ بیوارستاى هٌتقل ضذ

 .ّقتی زیر تیغ جراح بْد عولاً هرگ را تجربَ کرد

 .زهاًی کَ بی ُْش بْد فرضتَ ای را دیذ

 از فرضتَ پرسیذ: آیا زهاى هردًن فرا رسیذٍ است؟

 .رّز دیگر فرصت خْاُی ضذ ۸هاٍ ّ  ۲سال ّ  ۳۴فرضتَ پاسخ داد: ًَ، تْ 

 .بعذ از بَ ُْش آهذى برای بِبْد کاهل خاًن تصوین گرفت کَ در بیوارستاى باقی بواًذ

، لیپساکطي، جراحی بیٌی، جراحی ابرّ پلاستیک جراحی .چْى بَ زًذگی بیطتر اهیذّار بْد، چٌذ عول زیبایی اًجام داد

 !اّ حتی رًگ هْی خْد را تغییر داد. خلاصَ از یک خاًن هیاى سال بَ یک خاًن جْاى تبذیل ضذ… ّ 

بعذ از آخریي جراحی اّ از بیوارستاى هرخص ضذ. ّقتی برای عریوت بَ خاًَ داضت از خیاباى عبْر هی کرد، با یک 

 !!!آهبْلاًس تصادف کرد ّ هرد

سال ّ اًذی بعذ هرگ هي فرا هی رسَ؟ چرا هي  ۳۴تی با فرضتَ هرگ رّبرّ ضذ بِص گفت: هي فکر کردم کَ گفتی ّق

 رّ از جلْی آهبْلاًس ًکطیذی کٌار؟ چرا هي هردم؟

 !!فرضتَ پاسخ داد؛ ببخطیذ، چْى قیافَ ات تغییر کردٍ ّقتی داضتی از خیابْى رد هی ضذی ًطٌاختوت


